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  هاي موازي اسطوره
 

  مهدي بختياري
  

 
 

  چكيده
هاي ايران باستان را مورد بررسي قرار  ها ميان اسطوره هدف اين نوشتار آن است كه مشابهت

را در باب چگونگي  نده، نظريه خودنويس ابتدا دهد و آنها را با برخي وقايع مسلمّ تاريخي بسنجد.
 آورد. هاي انجام شده در غرب مثال مي كند و براي گفته خود از پژوهش پيدايش اسطوره مطرح مي

ترين تشابهات  در ادامه به مهم گيري اين بخش ارتباط ناگسستني فلسفه با اسطوره است. نتيجه
آسماني آمده و احتمال تاثير آن در سرگذشت پيامبران و زندگي طاغيان كه در كتب  ها و اسطوره
مانند سرگذشت نمرود و اسطوره كيكاووس؛ اسطوره سياوش و  پردازد. هاي ايراني مي اسطوره

  ابراهيم؛ اسطوره بيژن و يوسف.
ها با وقايع تاريخي و شباهت معنادار ميان  گيري مهم اين مقاله ارتباط اسطوره نتيجه

اين احتمال كه  هاي ايراني مورد تامل است. دوسي از اسطورهچنين انتخاب معنادار فر هم هاست. آن
هاي  ها و سرگذشت طاغيان و پيامبران را درك كرده باشد و از اسطوره فردوسي حكمت داستان

چنين احتمال  ها شباهت دارد نيز محتمل است. هم ايراني آن را انتخاب كرده كه با اين سرگذشت
  ايراني نيز در اين مقاله مورد پژوهش قرار گرفته است.هاي  تاثير وقايع تاريخي در اسطوره

  
  هاي كليدي واژه

توارد ميان ، نماد)، سمبل(رمز، آركي تايپ(خرد جمعي)، شناسي سنجشي اسطوره، اسطوره
  ها اسطوره
 

                                                 
  .كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي *
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  مقدمه
اسطوره ، ترين ميراث ارزشمندي كه از دوره باستان به دست انسان معاصر رسيده قديم

باستاني يك ملت است كه در طول هزاران سال به  ز تمدن، فرهنگ و خرداست. اسطوره نشان ا
در اهميت آن همين بس كه كمتر از انگشتان دو  آوري شده است. صورت سينه به سينه جمع

معتنابهي از  فردوسي، مقدار .هاي باستاني موجود است دست اسطوره دست اول از تمدن
آوري اين  ي كرد. رنج سي ساله او بيشتر صرف جمعآور هاي ايراني را در شاهنامه جمع اسطوره
 انگارند مي« نمايد. مانند اعتقاد بعضي درباره شاهنامه كه: بود. اسطوره در ظاهر ساده مي ها اسطوره

توان با اندكي درنگ در  اي كه آسان مي به گونه، دور از پيچش و دشواريه متني است ساده و ب
) 1380:233(كزازي،  ».ها راه برد فته در آن را باز يافت و بدانهاي نه مانند، انديشه اين نامة بي

البته بسيار واضح است كه شاهنامه از ديدگاه زباني بسيار ساده و قابل فهم است چرا كه سبك 
غالب زباني و فرهنگي در دوره زندگي شاعر، شيوه خراساني بود و اين اگر دليل اصلي سادگي 

آنچه  دليل عمده سادگي زباني و ساختار داستاني آن است.، يقينزبان شاهنامه نباشد، قريب به 
هاي اين  ها و اسطوره اي است كه در خلال داستان راه بدان بردن دشوار است تفكر و انديشه

اسطوره، ، حماسه براي شناخت و كشف رمزهاي اسطوره و شاهنامه آشنايي با .كتاب است
علم اصلي براي فهم » شناسي اسطوره« ري است.هاي زباني كتاب و فلسفه داستان ضرو ويژگي

هاي اصلي  چگونگي پيدايش اسطوره، خصيصه، چيستي اسطوره ميراث اساطيري است.
ترين مسائل اسطوره  ديگر و چند پرسش ديگر مهم ملل به يك هاي شباهت اسطوره ،ها اسطوره

پيدايش اعتقادات  كند گاه اسطوره منجر به است. گاه رويدادي تاريخي در اسطوره رسوخ مي
ي ملل ها اسطورهبرانگيز است شباهت  چه در اين ميان تامل آن .شود مذهبي و شبيه به آن مي

  ديگر است. مختلف به يك
  

  اسطوره چگونه به وجود آمد؟
اسطوره نحوة تلقي بشرِ اعصار كهن «دانند ولي از آن جهت كه  منشاء اسطوره را نامعلوم مي

اي او جنبه رمز و راز داشته است و كوشش در جهت توضيح معماهاي ها كه معمولا بر از پديده
توان به جرأت گفت كه اسطوره تفكر  مي) 1380:249كوب،  (زرين ».زندگاني آن دوران است
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  بدوي بشر و مادر فلسفه است.
برد در نوعي  توضيح آنكه بشر در آغاز؛ آن زمان كه در دوران كودكي فكري به سر مي

برد براي بشر  هاي مادي و غير مادي به سر مي تي حاصل از برخورد با پديدهحالت حيرت و شگف
تفكر فلسفي) كه قادر نبود براي آنها پاسخي  آغاز (= آمد وجود ميه هاي بسياري ب ابتدايي پرسش

هايي در باب  هاي خويش (اعم از پرسش بندي پرسش اي براي دسته بيابد چرا كه هيچ متد ويژه
ها  هايي در باب مجردات) نداشت چه رسد به يافتن پاسخ. اين پرسش شعلوم طبيعي و پرس

تواند براي يافتن پاسخ و ارضاي حس  گير بشر ابتدايي بود تا ناچار متوجه شد مي چنان گريبان هم
 گويي در ابتدا بسيار خام و ابتدايي بود. اين داستان گويي دست بزند. كنجكاوي به نوعي داستان

جا  آمد. فرق اسطوره با افسانه در همين مند در سيار به صورت نظامسپس در طول زمان ب
براي تشخيص اسطوره از افسانه بايد دانست كه اسطوره داراي ساختاري  .شود مشخص مي

تقريبا سيستماتيك است و اجزاي آن با هم ارتباط دارند و هر جزء شرح و تفسيري جداگانه 
چ سيستمي در كار نيست اجزاي آن به هيچ عنوان با دارند ولي در افسانه علاوه بر اينكه هي

از سوي ديگر عمر اسطوره بسيار بسيارزياد است و از هزاران سال  ديگر مرتبط نيستند. يك
تري دارد. تفاوت سوم اين است  عمر كوتاه، در حالي كه افسانه گذشته به دست ما رسيده است.
كه يك  اران سال بوده است در حاليهاي زيادي در طول هز كه اسطوره حاصل تفكر انسان

  تواند يك افسانه بسازد. شخص در مدت زمان بسيار كمي مي
هاي ذهني خود دست به نوعي تفسير زد كه آن تفسير  باري بشر براي پاسخ دادن به پرسش

با سرگذشت هر  ها اسطورهشبيه به سرگذشت چيزي يا كسي بود. به همين سبب است كه در 
كار داريم. مثلا اسطوره بهمن (وهومنهَ) كه از امشاسپندان است پيشينه او و جزء از اسطوره سرو

ميترا يا مهر (از ، چنين اسطوره رستم (از پهلوانان) گيرد هم سرگذشت و وظايف او را در بر مي
ديوان بود). بدين ترتيب بشر براي هر پديده در جهان هستي  ايزدان) استويداد (استوهات از

سپس بشر  وار برقرار كرد. ا اعتقاد پديد آورد و ميان اين اعتقادات پيوندي زنجيرهنوعي داستان ي
اي او به بالاترين  زمان تفكر اسطوره شود و هم پس از گذر از دوره كودكي وارد دوران بلوغ مي

توان يك پايه قبل از پيدايش فلسفه (تفكر  اين پايه و درجه از اسطوره را مي رسد. حد خود مي
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 جويند. ها مي تيك) دانست به همين جهت است كه محققان ريشه تفكر را در اسطورهسيستما
  گويد: كوب در همين رابطه در كتاب با كاروان انديشه مي دكتر زرين

ها قبل از پيدايش خط بايد در مخزن نامريي  در واقع خاستگاه انديشه فلسفي انسان در قرن«
پندارهاي تحقق نپذيرفته و ، ن غرايز سرخوردهشعور ناخودآگاه انسان نيمه وحشي و در بي

هاي ديرينه باز مانده از گذشته از فعل و  اي كه روياها و خرافات و سنت تمايلات فراموش شده
اگر درست است كه روان  حاكي است جستجو كرد. انفعالات مرموز آنها هنوز در جوامع حاضر

چار آن نيز مثل طبيعت معروض تكامل تواند بخشي از عالم طبيعت تلقي شود نا انسان هم مي
طبيعت خواهد بود و تحول تدريجي آن هم مثل طبيعت  نسبي و تابع جريان ديالكتيك حاكم بر

آگاه بدوي  حاصل اين تكامل ناشي از ديالكتيك را ضمن سير از حالت كرختي يك شعور نيمه
  آگاه تكامل يافته انسان امروز با خود دارد. تا شعور خود

اي از جهازها و پيوندهاست كه هر يك از آنها  طور كه جسم انسان مجموعه ه همانگون بدين
اي  داستان تحولي طولاني را پشت سر دارد ذهن وي نيز كه خود جزيي از طبيعت است مجموعه

ها را با خود دارد و  ها و انفعال هاست كه آنها نيز ناچار سرگذشتي طولاني از تحول از جريان
مادي تمدن انساني در جريان غلبه تدريجي وي به طبيعت تكامل رواني را نيز  پيداست كه تكامل

ست. از اآگاه متضمن  كرختي شعور ناخودآگاه و در ورودش به روشنايي شعور خود در غلبه بر
سازد  ارباب فئودال را مي طور كه تدريجاً آسياب دستي، اين رو در جريان اين تكامل قهري همان

آگاه تكامل  بقاياي ابهام شعور ناخودآورد  وجود ميه دار استثمارگر را ب رمايهريسي س و ماشين نخ
آگاه مدارج  كند و طلوع تدريجي شعور خود مي يابنده نيز اساطير و خرافات بدوي را ابداع

كند كه  و در ادامه تائيد مي )1381:17(دبيرسياقي،  »بخشد مختلف علم و فلسفه را تكامل مي
ترين اشكال  به هر حال در كهنه« اسطوره دارد برعكسِ آن نيز درست است.ريشه در ، انديشه

ها تحول  هم نطفه اين انديشه فلسفي را كه خود بعد از طي قرن بدوي عقايد و اساطير انسان
  )21همان:( »جستجو كرد توان آگاهي علمي مي دارد در عرصه خود

هاي يك تمدن نماينده تفكر  ورهتوان اسطوره را مادر فلسفه دانست. اسط بدين ترتيب مي
 رسند. ها را اگر با فلسفه بسنجيم خام و ابتدايي به نظر مي اين انديشه .باشند كهن آن تمدن مي

هايي در باب آن  پردازد و پرسش ل مربوط به آن مييمسا و »هستي«چرا كه در عين حال كه به 
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عقل وي نيست بلكه پاسخ اين  دهد نتيجه قوه ها مي هايي كه بدين پرسش كند، پاسخ مطرح مي
  است.» خيال«ها در اسطوره به عهده قوه  پرسش
اسطوره عالم و سرزمين خيال  .خورد شناسي پيوند مي در اين جا اسطوره با عرفان و روان 

هايش مار  مردي كه بر شانه است هم از اين روست كه موجوداتي بر خلاف عادت وجود دارند.
است پهلواني كه خودش و اسبش عمر هزار ساله دارند و بسياري اسبي كه سر آن آدمي ، دارد

هاي شگرف ديگر. اگر بر آن باشيم كه سرگذشت فكر بشر را با زندگي يك  موجودات و ويژگي
كند خيال است  چه حكمراني مي يم در كودك تا سنين قبل از بلوغ آنيانسان تطابق دهيم بايد بگو

گويد و  هاي خيالي مي ها و سرگذشت دارد و داستانهاي غريب  به همين جهت است كه پرسش
زند عجيب و دور از عقل است ولي به محض آنكه به سنين رشد وارد  ي كه بر كاغذ مييها نقش

  گيرد.  اش فرمانروايي را در دست مي شود قوه عاقله
 ها در كنار هم چيده كنند و وقتي اين شباهت گاه بسيار به هم شباهت پيدا مي ها اسطوره

هاي آسماني و به  ديگر حتي از كتاب احتمال تاثير اساطير در يك .شوند برانگيز مي تامل شوند
هاي آسماني آمده است در  از سوي انسان كه در كتاب ها سبب فهم حكمت آن داستان

را نيز ميان اساطير نبايد از نظر دور داشت در اين » توارد«احتمال  .ي ديگر وجود داردها اسطوره
ها را با هم سنجيد و آن را با آركي تايپ  توان اسطوره شود و مي له جالب ميأسصورت م

هاي ايراني كه در شاهنامه وارد شده موارد بسياري  در ميان اسطوره .(خردجمعي) مرتبط دانست
  است كه با سرگذشت پيامبران و طاغيان شباهت دارد. 

پردازيم و تاثير آنها را در  اي ديگر ميه و جريان ها اسطورهها ميان  در ادامه به برخي شباهت
  كنيم. ديگر بررسي مي يك

  

  نمرود ــ اسطوره كيكاووس
وي صد سال سلطنت كرد پس از وي فرزندش  ،كيقباد نخستين شاه سلسله كيانيان است ــ1

چند بيت آغاز داستان كيكاووس پيش از خواندن تمامي «كيكاووس بر تخت پادشاهي تكيه زد. 
خرد و  دهد كه جانشين كيقباد شاهي است تند و ناهوشيار و كم اننده آگاهي ميواقعه به خو
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 .ساز شد بلاهت كيكاووس بارها مشكل )1381:58(دبيرسياقي، »نابردبار و خودكامه و شتابكار
وي پس از شنيدن وصف مازنداران از زبان ديوي كه به شكل رامشگري نزد او آمده بود قصد 

چرا كه مازندران سرزمين ديوان  موافق نبودندبزرگان دربار با تصميم وي كرد به مازندران برود. 
گرفتار ديو سفيد شد و به دست ، رغم مخالفت درباريان به مازندران رفت بود سرانجام وي علي

او نابينا شد. (نابينايي او رمز آن است كه كارها و صلاح امور نزد او پوشيده است و نسبت به 
كيكاووس شخصيتي است كه نابينايي در سرشت وي تعبيه شده  .نا استخير و شر امور نابي

است سپس موافق با حال باطني او نابينايي ظاهري نيز بر او عارض گشت). خطر و بار اين 
خان سرانجام به ياري  رستم پس از گذراندن هفت .ابلهي كيكاووس بر دوش رستم و زال افتاد

شكافد و كيكاووس و همراهانش را آزاد  رگاهش را ميزند و جگ خدا ديوسفيد را به زمين مي
در جاي ديگر كيكاووس از جنگي نابخردانه با چين و توران و مكران، سودابه دختر  .كند مي

اي كه بعدها مقصر اصلي داستان سياوش شد و اين  سودابه ــماوران را به زني گرفت ها پادشاه
دار جنگي ديگر به دست دشمنان  و يكاووس درگيرك ــ كند نيز كارنامه كيكاووس را سياه تر مي

  افتاد و باز هم رنج آن به دوش رستم و زال افتاد.
زند و آن  اندازه سمبليك مي نهايت نابخردانه و بي در نهايت كيكاووس دست به كاري بي

جريان از اين قرار بود كه كيكاووس روزي در كاخ خود مشغول عيش  .قصد رفتن به آسمان بود
سان انديشه  بدين«بود كه ابليس بر او ظاهر شد و وي را تشويق به رفتن به آسمان كرد.  و طرب

براي شكافتن سقف  .شاه شتابكار ناهوشيار را به تب و تاب افكند، خام بر شدن بر بام آسمان
آرام گشت و در راه يافتن وسيله اين بالا رفتن از همه كار  فلك و آگاه شدن از اسرار آسمان بي

هم بر شدن وي به آسمان و هم روشي كه وي براي بر شدن )1381:59(دبيرسياقي، » ايستاد باز
به آسمان اختيار كرد بسيار شبيه به روشي است كه نمرود اختيار كرد و اين شباهت قابل تامل 

  است.
 ســـتاره شـُمر گــفـت و خـسـرو شـنيـد

  
 يكـي كــژّ و نـاخــوب چــــاره گـزيــــد    

 سـپس تــا بـه هـنـگام خـواب ودبــفـرمـ  
  

 بــرفــتنــد ســـوي نـــشـيـم عــقــــاب 
 ازآن بــچـــه بــسـيــار بــرداشـــتــنـد  

  
 بـگـذاشـتـنــــد اي يــك دو بـــه هـــر خـــانه

 هــمـي پــرورانــيـدشــان ســال و مــاه   
  

 كــبـــاب و بـــره چــندگــاه    بــه مــرغ و
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 205 هاي موازي اسطوره

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

 

 هـر يك چــو شــير   فـتـندچـو نـيـرو گـر
  

 آرنـد بــه زيـــر    بـرآنـسـان كه غـُــرم انـدر  
ــرد  ســـر تــخـــت ز عــود قـمــاري يــكـي تــخــت كـرد     ــه زر سخـــت ك ـــا را ب  ه

 ي درازهـا  بـــه پـهـلوش بـــــر نـيــــزه  
  

ــاز   ـــرد س ـــه بـرك ـــت و بـرآنـگـونـ  بــبـس
 ـــره بــيــاويـخــت بــر نــيــزه ران بــ  

  
ـــره   ـــه دل يـكس ـــدر انـديـش ـــت انـ  بـبـس

 از آن پــــس عــقــــاب دلاور چــهـــــار  
  

ــتوار   ـــت اس ـــت بـس ـــاورد و برتــخـ  بــيـ
 نـشـسـت از بـر تــخــت كـــاووس كـي     

  
ـــدرون جــــام مــي   نـهـــاده بــــه پـيـــش ان

ــت     چـوشـد گـرسـنـه تـيـزپـــران عـقـــاب     ــك ش ــر ي ــد ه ــت كردن ـــوي گوش  ابس

 بـدان حـد كه شـان بـود نــيرو بــه جـاي   
  

 »سـوي گوشت كردند آهنگ وراي

  )30:3(نامه باستان، ج
  داند مي» آز«فردوسي انگيزه اين كار كيكاووس را 

 پـــريــدنــد بـسـيـار و مانـدنـــد بـــاز  
  

ــردش آز     ــه گي ــس ك ــد آنك ـــنين باش  چـ
  )268:1(نامه باستان، ج  

نمرود بر آسمان سنجيد. نمرود پادشاه خودكامه بابل  ان با برشدنتو عمل كيكاووس را مي
نيز قصد بر شدن بر آسمان كرد و براي اين كار بنا به روايتي برج بابل را ساخت و بنا به روايتي 

شايد اين عمل سمبليك كه حاكي از بلاهت  .ديگر از روشي مانند روش كيكاووس استفاده كرد
ها جست. بعيد  ها و اسطوره نداشته باشد و تنها آن را بايد در داستاناست در كل تاريخ بشر نظير 

نيست كه اين روايت در آن تاريخ كه از سوي نمرود انجام شده بود به گوش ايرانيان باستان 
هاي خود استفاده  رسيده باشد و از آن به عنوان يك ويژگي براي يك پادشاه خودكامه در اسطوره

كه ايرانيان باستان ابتدا اين داستان را قبل از وجود نمرود از ذهن متفكر  آن باشيم اگر بر كردند.
البته نظريه  خود آورده باشند بايد گفت جريان شگرفي در ايران باستان به وقوع پيوسته است.

  دوم بعيد مي نمايد. 
  

  به آتش رفتن سياووش و به آتش انداختن ابراهيم -2
دادن وي در هنگام بازگشت  ماوران و شكستها  دشاهگفتيم كه كيكاووس پس از جنگ با پا

 .رو به نام سودابه دارد پس قصد كرد كه او را به زني بگيرد متوجه شد كه هاماوران دختري زيبا
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سودابه نيز خود به اين وصلت راضي بود سرانجام پس از كش و قوس فراوان كيكاووس، 
  ورد.سودابه را به زني گرفت و او را به حرمسراي خويش آ

پس سودابه  .سودابه روزي در حرمسراي پادشاهي سياوش را ديد و بر او شيفته شد
 .سياوش را با حيله و ترفند به خلوتگاهي برد و او را به خويش خواند و سياوش اجابت نكرد

توان با شيفته شدن زليخا به يوسف و پناه بردن يوسف به خداي  اين جزء از داستان را مي
سودابه از ترس آنكه مبادا سياوش رازش را به پادشاه بگويد جامه خود را پس  خويش سنجيد.

وقتي خبر به گوش درباريان رسيد تقصير را  .دريد و به صورت خود چنگ زد و شيون آغاز كرد
توان با عمل زليخا  نيز عملي كه سودابه انجام داد را مي جا اين در .ندبه گردن سياوش نهاد

پتياره پس از آنكه موفق به انجام نيت شوم خود نشدند دست به عمل هر دو اين زنان  سنجيد.
مشابه زدند. پس از آنكه سودابه با حيلت فراوان دل شاه را از راه درستي به در كرد قرار بر آن 

 »گذر از آتش« گناهي او ثابت شود كند و اگر به سلامت گذشت بي شد كه سياوش از آتش گذر
عمل مشابه آن نيز به  خيز است. گناهي در اينجا بسيار پرسش بي به عنوان نمادي براي اثبات

نمرود نيز عنوان مجازات دستور داد ابراهيم را به آتش بيفكنند تفاوت  افكندن ابراهيم است. آتش
اين است كه سياوش از ، ميان اين دو كه يكي اسطوره است و ديگري سرگذشت يكي از پيامبران

آتش به سلامت در آمد ولي ابراهيم را به آتش افكندند و به امر آتش گذر كرد و از سوي ديگر 
انگيزه به آتش رفتن و به آتش انداختن در اين دو  خداوند آتش به ابراهيم سرد و گلستان شد.

ايراني  هاي نمايد استفاده از ويژگي به آتش افكندن در اسطوره آنچه جالب مي نيز متفاوت است.
ايراني وجود  هاي تنها اشاراتي به قسم خوردن در اسطوره م است.ظاهرا منشا آن نامعلو است.

  دارد كه ارتباط آن با ويژگي به آتش افكندن بسيار ناچيز است.
 نـــهـادنـد بـــه دشـــت هـيــزم، دو كــوه 

  
 جــهــانــي نــظــــاره شــده هــمـگــروه 

 گـــذر بـود چنـدانـكه جـنـگـــي چـهـــار   
  

 بــرفــتــي بـــه تــنـگــي ســـوار مـيـانــه 
 وز آن پــس به مــوبــد بــفرمــــود شـــاه    

  
 كــه بـر چــوب ريـــزنـــد نــفـــت ســياه   

ــه روز   بــيــامــد دو صــد مــرد آتــــش فـــروز     ـــد ب ـــب آم ـــي ش  دمــيـدنــد؛گــفـت

 نـخـسـتــيـن دمــيــدن سـيـــه شـد ز دود  
  

 ــرآمـــــــد پـــس از دود، زود ب هزبـــــــان
 تــر از آسـمان   زمــيــن گــشـــت روشــن  

  
 جــهــــاني خـــروشــــان و آتــــش دمــــان
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 ســيــاوش به آن كـــوه آتـــش نــباخــت   
  

ــش بســاخت   ــگ آت ـــگدل جن ـــد تــنـ  نــشـ
ـــيد  ز   ـــانه هــمـــي بـــركشـ  كـــسي خـــود و اســـپ سيـــاوش نـــديد     هــرســـو زبـ

ـــ ـــون  يـ ــر زخـ ـــان پ ــا ديدگ ـــت ب  كي دش
  

 كــــه تــا او ز آتـــش كـــي آيـــد بـــرون     
ـــو     ـــرخاست غ ـــد ب ـــو او را بــديــدنـ  چ

  
 كــــه آمــــد ز آتـــش بــــرون شـــاه نــو     

ـــود      ـــزدان ب ـــاك يـ ـــايش پ ـــو بـخـش  چـ
  

  دم آتــش و آب يــكــسان بــود

  در چاه انداختن بيژن و يوسف
بيرون آمدن يك سمبل يا نماد است كه هم در اساطير ايران وارد در چاه افتادن و از چاه 
  شده و هم در داستان يوسف.

ذكر اين نكته است كه زندگي همه پيامبران زندگي سمبليك و نمادين  به در اينجا لازم
چنان كه  اند و هستي را آن باشد. بدين معني كه چون پيامبران به حقيقت هستي دست يافته مي

به كوه رفتن براي عبادت (كوه رمز تقرب به  .شان نمادين است بينند زندگي ند و ميدان هست مي
دانته به همراه ويرژيل براي عبور از برزخ مجبور شد كوه  ،در كتاب كمدي الهي ــ خداوند است

بلندي را بپيمايد تا در نتيجه اين صعود آمادگي ورود به بهشت و در نهايت ديدار خداوند را پيدا 
(نماد گذشتن از يك  به كشتي نشستن نوح (كشتي رمز نجات است) از رود گذشتن موسي كند)

كه موسي يك بار در كودكي به رودخانه  چنان ــ مرحله و به مرحله ديگر وارد شدن مثل مرگ
افكنده شد و يك بار در دوران پيامبري از رود نيل عبور كرد و در هر دو بار وارد مرحله 

در بخش دوزخ كتاب كمدي الهي نيز دانته مجبور بود براي ورود به  ــ جديدي از زندگي شد
عالم مردگان از رودخانه آكرون عبور كند) همه نمادهايي هستند كه براي پيامبران اتفاق افتاده 

ها در ادبيات كه جايگاه تفكر غير سيستماتيك (بر خلاف فلسفه كه تفكر  اين سمبل است.
تاب  چاه افتادن نيز يكي از اين نمادها است كه در اساطير ايران باز باشد به مي سيستماتيك است)

به چاه افتادن يكي از نمادهايي است كه در اسطوره بيژن و داستان يوسف ذكر شده  داشته است.
  است.

بيژن براي دفع گرازاني كه زندگي مردم را مختل كرده بود راهي مرز تركان شد ولي آنجا به 
كرد به ديدن منيژه دختر  كه به بيژن حسادت مي ــ از پهلوانان ايرانييكي  ــ فريب گرگين
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سرانجام تركان از ورود بيژن به مرزهايشان مطلع شدند و وي را دستگير كردند  .افراسياب رفت
هسته اصلي اين داستان  افراسياب نيز دستور داد وي را در چاهي بيندازند. .و نزد افراسياب بردند

ديگري  توان آن را با حسادت برادران يوسف سنجيد. است به بيژن كه مييكي حسادت گرگين 
افتادن بيژن است به چاه حسادت گرگين و دشمني افراسياب. همين اتفاق براي يوسف نيز افتاد 

توان گفت به چاه انداختن كسي رمز حسادت (و شايد در  كه به چاه حسادت برادران افتاد. مي
شود حسود به هر طريق سعي بر  ي به كسي حسادت ميحقيقت خود حسادت) است. وقت

كند تا وي را به چاه  كند و براي وي پاپوش درست مي هاي كسي مي متوقف كردن پيشرفت
كند ولي عاقبت خود به  فكند. اين نكته نيز قابل تامل است كه حسود براي ديگري چاه مي مي

م معني حسود همان موقع كه حسادت افتد چه در عالم صورت چه در عالم معنا. در عال چاه مي
نيز » چاه مكن بهر كسي اول خودت بعداً كسي«المثل  كند به چاه افتاده است شايد ضرب مي

كند ابتدا خودش در چاه  عالم صورت كسي كه چاه را حفر مي كند در همين معني را افاده مي
توان رمزهاي ديگري  مي آرد. را از چاه حسادت بيرون گاه رستم دلي بايد كه او شود آن گرفتار مي

دانست كه  است توان از آن به عنوان كسي كه حامل اسرار كسي مثلا مي چاه حمل كرد. را بر
الطيرآمده كه مسافران كارواني به  در داستاني از منطق تواند اسرارش را براي كسي بازگو كند. نمي

ضمير  پير روشن ون آوردند.خون از چاه بير، جاي آبه دلوي در چاهي افكندند و ب، طلب آب
دارد كه به يقين علي در چاه بث  (مصطفي عليه السلام) قافله در برابر شگفتي كاروانيان اظهار مي

چرا كه وي حامل  چنين در عالم مادي كميل نقش چاه را براي علي داشت. همنمود. شكوي 
رستم را براي ياري به دنبال  ،در بار ايرانيان پس از آگاهي از گرفتاري بيژن برخي اسرار علي بود.

به هر حال به چاه افتادن يا  كشد. بيژن را از چاه بيرون مي ،فرستند و سرانجام رستم بيژن مي
  انداختن نماد معني داري است كه در داستان بيژن و حضرت يوسف اتفاق افتاده است.

  

  و كشتي نوح » ور«
يا دژي » ور«ي زد و آن ساختن ياش دست به كار شگرف و والا جمشيد در دوران پادشاهي

  گويند: بود براي حفاظت انسان، حيوان و نبات از سرما. دكتر كزازي به نقل از اوستا مي
ترين  آوازه تواند بود كه اين كردار جمشيد به يكي از والاترين و پر شناسي مي از ديد اسطوره«
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اشد: ساختن ور جمشيد به آهنگ هاي سپسين ب هاي وي بازگردد و بازتابي از آن در بازگفت كرده
سوز كه  رهانيدن جانداران از نابودي و رويارويي با سرمايي سخت و سياه و استخوان

اي  سازد كه گونه ناميده شده است شهردژي استوار در ايرانويچ مي» ملكوشان«يا » مهركوشان«
ت. اهورامزدا انجمني سان در اوستا باز گفته شده اس بدين» ورجمكرد«بهشت زميني است. داستان 

)؛ 2/20دهند (ونديداد  (=هنجمنه) از ايزدان مينوي و جمشيد انجمني از بهينة مردمان سامان مي
)؛ در اين ديدار، 2/21كنند (ونديداد  ديگر ديدار مي نمايد كه اين دو انجمن با يك چنان مي

خواهند تا تخت » استومند«و هايي بر هستي پيكرينه  دهد كه زمستان اهورامزدا جمشيد را خبر مي
 و سرما و يخبنداني سخت خواهد بود؛ ابري يكپارچه برفي بسيار بر بلندترين كوهساران و بر

اي كه در حالت بغاني و نمادين، بغبانو آناهيتاست)، خواهد  هاي رود رودي (مادررود اسطوره دره
اهگاهي (= وره؛ در سانسكريت فرمايد كه پن ) سپس اهورامزدا جمشيد را مي2/22باريد (ونديداد 

آب روان ، هايي براي چهارپايان هايي براي مردمان و آغل وله؛ به معني غار) بسازد و در آن خانه
دهد (همان)  اهورامزدا نقشة ور را به جمشيد مي )26- 2/25و راه و مرغزار پديد آورد (ونديداد 

گاه  ) آن2/31با دستان ورز دهد (ونديداد آموزد كه چگونه گل را با پاشنه فرو مالد و  و به وي مي
هاي  خواهد كه پس از ساختن پناهگاه، تخمة همة مردان و زنان و همة گونه از جمشيد مي

ترين و زيباترينند و تخم همة گياهاني را كه بلندترين و  جانداران را كه بر پهنة زمين بزرگ
فرمايد پناهگاه را  سان كه اهورامزدا مي ) جمشيد بدان 28- 2/27خوشبوترينند، بدان ببرد (ونديداد 

) باشندگان پناهگاه يك سال 38- 2/33برد (ونديداد  ن آن ميروسازد و تخم جانداران را به د مي
آيد  پديد مي، شمارند پس از چهل سال از تخمة مردمان يك جفت، زني و مردي را يك روز مي

يد ساخته است در نيكبختي و ناز و نوش كه جمش» ور«و از تخم جانداران نيز اين آدميان در آن 
  ) 2/41گذرانند (ونديداد  روزگار مي

  كنند.  آوري مي و در پايان نيز شباهت عمل جمشيد و نوح را ياد
را با  توان با نوح سنجيد و برف و سرما شناسي سنجشي جمشيد راه مي از ديد اسطوره«

دو تبار و تخمه آدميان و جانداران از را با كشتي نوح كه به ياري آن » ورجمكرد«طوفان آب و 
  » شود تباهي پاس داشته مي
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وسيله ه ها ميان اين دو يكي انجام عمل ساختن كشتي تحت نظر خداوند متعال و ب شباهت
چنين انگيزه  وسيله جمشيد است همه نوح و ديگري انجام ساختن ورجمكرد با نقشه اهورا مزدا ب

  .هر دو نجات جانداران و آدميان بود
  

به آسمان بهشت رفتن ادريس و به بهشت رفتن كيخسرو در حالي كه زنده 
  بودند

در عهد عتيق آمده كه جهنم  .معروف است كه ادريس در حالي كه زنده بود به بهشت رفت
بعضي ديگر معتقدند كه  .بيرون نيامد و بهشت را به وي نمودند پس وي در بهشت ماند و ديگر

سوره  56ود نه مكاني. بهاءالدين خرمشاهي در ضمن توضيح آيه به آسمان معنوي ب عروج او
  نويسد: مريم مي

بار در چهار آيه نام برده و به نبوت و صفات او اشاره  از پيامبران الهي كه از او در قرآن دو«
(ع) بود و اسمش  حاو جد پدر نو«نويسد:  شيخ طبرسي مي 86-85انبيا  56- 57شده است مريم 

هاي آسماني ادريس ناميده  گويند به خاطر درس (مطالعه و تصفح) كتاب .استدر تورات اخنوخ 
او اولين كسي است كه با قلم نوشته است و خياط بوده، و نخستين كسي بود كه  شده است.

ها معجزة  اند كه خداوند به او نجوم و حساب و علم و هيأت آموخت و اين لباس دوخت و گفته
برده شد.  فراكه او به آسمان چهارم  ــ نقل از انس و ابوسعيد خدري اند از جمله به او بود گفته

مجاهد گفته است ادريس (ع) همانند  ،اند به آسمان ششم فرا برده شد عباس و ضحاك گفته ابن
اند روحش بين آسمان چهارم  گفته عيسي (ع) در حالي كه زنده بوده به آسمان برده شد و بعضي

اند رفع و رفعت او مكاني نبوده بلكه معنوي بوده است. در  فتهو پنجم قبض شد. بعضي نيز گ
 EZRAالمعارف اسلام (به انگليسي طبع دوم) آمده است كه نام او عربي نيست و با عزرا  دايره

اي به نام آندرو نسبت داشته و يا  يوناني پيوند دارد و يا تصحيف آندرياس است كه يا با حواري
و بوده و تصادفاً به جاودانگي دست يافت. هم در آنجا آمده است كه با آشپز اسكندر كه همسفر ا

اي به ادريس نسبت  در متون عرفاني كلمات حكيمانه .دانند صابئين او را با هرمس مربوط مي
آثاري به او منسوب است و ابن سبعين بر يكي از  .داند مي» پيامبر حكما«را  او عربي اند. ابن داده

دهند و قائلند كه به او  در قصص اسلام او را در ميان آدم و نوح قرار مي .آنها شرح نوشته است
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  شده و صاحب صحفي بوده است.  وحي مي
المعارف اسلام به  دايره( .معراج او را ديدند و گفته شده است كه پيامبر اكرم (ص) در

  )17 »3/1030 ،انگليسي، طبع دوم
باره او  ها از ايران تشويش و غمي يك ديافراسياب و زدودن ب كيخسرو نيز پس از غلبه بر

در كوه برف سنگيني باريدن  .را فرا گرفت و پس از رايزني و مخالفت بزرگان دربار به كوه رفت
گرفت و همراهان وي را مدفون كرد و خود نيز زنده به بهشت رفت. در اين باره دكتر كزازي 

  گويد: مي
كاري شگرف و نوآيين و نابيوسان دست و به » شود؟ چرا كيخسرو زنده پيش يزدان مي«

بايد از آن اندازه گرفت؟ پاسخي كه  شود و مي يازد كه ماية شگفتي و سرگشتگي همگنان مي مي
شناسي  شناسي و نماد توانم داد، چنين است: كيخسرو بر پاية باور من بدين پرسش بنيادين مي

زيد و از همين روي پاك اما زنده  مي زايد و پاك او پاك مي ،ايراني، نماد پاكي و پيراستگي است
پاكزادي كيخسرو از آنجاست كه باب او سياوش، با مرگ  برد. نهد و راه به مينو مي گيتي را وا مي
فروغ خويش كه به هيچ روي سزاوار بزرگمردي راست و روشن راي چون او نبود،  زبونانه و بي

تار  فر آنكه در توران، سرزمين تيره وبهاي آلايش و آميختگي را پرداخته بود سر او را به كي
اهريمني با فريگيس، دخت افراسياب پيوند گرفته و به آميختگي و آلايش دچار آمده بود چون 

او كه رسته و  .زاد  از اين روي، كيخسرو در اين سرزمين اهريمني پاك گوسپندي زبون بريدند.
زيست به هيچ لغزش و  در جهان مي گوميچِشن يا آميختگي به جهان آمده بود، تا رها از بند

گناهي دامان نيالود و جاودان و ديوان و تورانيان را در هم شكست و به نبردهاي ديرياز و خونبار 
شناسي شاهنامه در ميانة نيكي و بدي،  در ميان ايران و توران پايان داد، نبردهايي كه بر پاية نماد

آن است كه  گرفت هم از سمان و زمين در ميروشنايي و تاريكي، جان و تن، مينو و گيتي، آ
سان كه  بدان، انسان اي است برترين از كيخسرو نماد شهرياري آرماني و آييني نيز هست و نمونه

او شهرياري بود  .خوانند مي» انسان كامل«يشان او را روبايد بود از بونده مرد كه نهانگرايان و د مي
فرهّ و فروغ ايزدي كه هرگز به آز و نياز دچار نيامد و  خوردار از بشكوه و نيرومند و نيك بر

هاي گيتي نشد و فرمانروايي را در آن زمان كه همة جهان را به فرمان در آورده بود  فريفتة فسون
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وار و موبدكيش، وانهاد و سرانداز و  درويش، در فرازناي شكوه شاهي و خرة خدايگاني
، به مينو رفت؛ زيرا مرگ كيفر آميختگي است و به ديدار دوست شتافت و زنده، خويشتن بي

اند و در  اند و به يكسرگي و يكسويگي رسيده بيمرگان و جاودانگاه آنانند كه از آميختگي رسته
اند؛ هم آنان كه زندگان بيدارند؛ آن ديگران،  دل گوميچشن به وِيچارِشنِ خويش دست يافته

خفتگان » من«خاك گرفتاران در چنگ تن و چنبر آميختگان آلوده، ماندگان در گَوِگيتي و مغاك 
كيخسرو چونان سرور پاكان و پالودگان و سالار زندگان بيدار، از مرگ كه كيفر و فرجام  .اند مرده

  )963: 1384(كزازي، ».زنده به مينو رفت، از اين روي ،آميختگان و آلودگان است رسته بود
  

  فرعون نمرود و ،خواب ديدن ضحاك
شان و حوادث پس از آن كه معمولا  ادشاهان ظالم در رابطه با پايان پادشاهيخواب ديدن پ

  باشد در چندين اسطوره و داستان تكرار شده است. مي همراه »كشتن كودكان«كشي  با نوعي نسل
 .رمز و رازي است كه در متون اساطيري ايران وجود دارد  ضحاك: ضحاك از نمادهاي پر«

اي  از ديگر سوي نماد افسانه« دانند. در پيوند مي» داسه«با نماد ودايي  پژوهان او را بعضي اسطوره
داسه نيز در وداها اژدهايي است سه سر و  .تواند در پيوند باشد مي» داسه«دهاك با نمادي ودايي، 

آمده از ديگر  توان يكسان شمرد و يكي را بر شش چشم داسة ودايي را با اژدهاي روستايي مي
شايد بتوان  .تواند داشت ن دارمستتر واژه دهاك نيز با داسه در ريشه پيوندي ميبه گما .انگاشت

نيز نشاني از اين مار نمادين و دايي به يادگار مانده » مرداس«بر آن بود كه در نام پدر ضحاك 
» مر«ساخت اوستايي آن است و » دهاك«تواند بازمانده از داسه ودايي باشد كه  مي» داس« .است
. اگر اين انگاره را در نام مرداس بپذيريم و آن را باشد» مار«ساختي كوتاه شده از د توان مي

دهاك. زيرا  درست برابر خواهد افتاد با اژيه ب، مرداس، مر (مار+ داس) بشماريم«آميخته از 
  )10: 1380(كزازي،  ».كه نوشته آمد واژه اژي خود بر معني مار است  چنان آن

اش در كابوسي  با مار در پيوند است در پايان پادشاهي نماد ضحاك كه از هر سوي
شان بود گرز گاوساري  سهمگين ديد كه سه سوار به نزد وي آمدند كه در دست آنكه در ميانه

خيزد  ضحاك پس از آنكه هراسان از خواب برمي آن سواران ضحاك را به كوه دماند بردند. بود.
كنند تا  ز بيم جان خواب را براي ضحاك تعبير نميخواهد ولي خوابگزاران ا خوابگزاران را مي
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آيد تا  ضحاك ناچار به جستجوي فريدون مي .گزارد آنكه موبدي زيرك نام خواب ضحاك را مي
توان  شويم كه مي رو ميه روب پيشگويي و كشتن نوزادان وي را از ميان بردارد. اينجا با دو اصل

  هاي ديگر جست. ريشه آن را در داستان
ديگر  هاي باستان كه در آنها دو چهرة هماورد و ناساز در برابر يك ياري از داستاندر بس«

ستيزند، اين دو بنياد كهن، پيشگويي و كشتن نوزادان را باز  و فرجامجوي، با هم مي ،ايستند مي
همواره نيروهاي اهريمني نمادهاي پليدي و تباهي، فرزندان پتيارة تاريكي از  توانيم يافت. مي

ور روشني، آن پهلوان آييني كه ستمديدگان و آ شوند كه رهانندة نويد داده، آن پيام آگاه ميپيش 
به زودي به جهان خواهد ، دارند چشم مي رزواند و فراز آمدنش را به آ رنجبران اميد بدو بسته

  آمد.
ن راز زاراشود؛ و خوابگ اي پوشيده و رازآلود بدانان داده مي اين آگاهي يا در خواب به گونه

شناسان و نهانگويان   بينيم؛ يا اختر سان كه در داستان ضحاك مي بدان .گشايند رؤيا را بر آنان مي
كامگي و بيداد را درنوردد، و  بايد تومار خود كاوند؛ و فراز آمدن رهاننده را كه مي راز آينده را مي

در پي اين آگاهي، ستمگارة  گويند و به زنهار، پيش مي، بينند پروردگان ديو را براندزد، پيش مي
پس  از زادن رهانندة ستم سوز، مانع شود.  افتد كه به هر روي و راي، ديوخوي بر آن سر مي

شور ناكام  بار و پر اما همواره در اين تلاش رنج فرمايد كه نوزادان پسر را توشة تيغ سازند مي
كه نيروهايي نهاني او را از گزندها ماند. زيرا رهانندة دادگستر ابرمردي آييني و فراسويي است  مي

در داستان نمرود نيز دو اصل پيشگويي و كشتن  رسانند. ياري مي ارهدارند؛ و همو پاس مي
خواهد آمد » ابراهيم« نوزادان وجود دارد نمرود پس از آنكه منجمان به او گفتند كه كودكي به نام

همين  آيد او را بكشند. سري كه به دنيا ميگيرد دستور داد هر نوزاد پ كه تاج و تخت را از تو مي
داستان نيز در جريان فرعون و موسي وجود دارد. در دوره پادشاهي هرود و زادن عيسي نيز 

  شود. همين جريان دوباره تكرار مي
شود و براي آنكه او را از ميان  پادشاه نيرومند اورشليم نيز از زادن عيسي آگاه مي، هرود«

بارگي توشه تيغ گردانند اين رفتار ددمنشانه در  اللحم را به يك ه نوزادان بيتفرمايد ك بردارد مي
  )28: 1380(كزازي،  »نام گرفته است »گناهان پاك كشتار بي« تاريخ ترسايان
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ين يشود. آ برانگيز تجديد مي سان اين اتفاق در هر دوره به صورت بسيار تامل بدين
   ها در ارتباط است. ي ك دارد با اين جريانيسو اين جادويي و فريكشي كه ريشه در آ كودك
  
  
  
  
  
  

  نتيجه
هم و با  با ها اسطورهديگر و شباهت  ها در يك آنچه قابل توجه است نحوه تاثير اسطوره

هايي براي خود آفريده بود سپس در  واقعيات مسلمّ تاريخي است. آيا ذهن خلاق بشر اسطوره
اطير بود؟ در صورتي كه اين اصل را بپذيريم به دنياي پر تاريخ حوادثي رخ داد كه شبيه به آن اس

آيا واقعيات تاريخي بر ذهن بشر تاثير نهاده است؟ آيا شباهت  شويم. رمز و رازي وارد مي
دادند  هاي خود مي پرسش به هايي كه فكري بشر و شبيه بودن نوع پاسخ ها نشان از هم اسطوره

يست؟ به هر حال پاسخ هر چه باشد تاثير اسطوره بر هاي بشر به هم شبيه ن نيست؟ آيا آرماني
  سازي است. كار اسطوره طور كه ذهن بشر نيز هنوز در ذهن بشر هنوز هم ادامه دارد همان
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